
۱۳ گزارشی از جهاد ادامه دار مادر شهید مشهدی برای حضرت زهرا(س)

از بیت الاحزان مادران شهدا تا مجتمع فرهنگی فاطمیه
زهرا شریعتی

   از هـرده کلمـه که می گویـد حداقـل نیمـی از آن نـام پـسرش اسـت؛ حتـی بـرای معرفـی هـم 
گزارش 

روز
«مادر شـهید نـاصر تیموری نـژاد» معرفی می کند! مادر اسـت  به جـای گفـتن نامش، خـود را 

دیگـر... سـی سـال که هیـچ، سیصد سـال هـم بگـذرد، باز قلبـش بـرای فرزنـد دردانـه اش 

می تپـد و با یـاد او زندگـی می کند و البته همین عشـق و علاقـه مادر فرزندی بوده اسـت که او 

را در اوج داغ فـراق شـهیدش، به انجـام کاری در نوع خود کم نظیر واداشـته که منشـأ خیر و برکات بسـیار شـده 

اسـت؛ کاری که در حالـت عـادی، مـردان مردش هـم از زیر بار آن، شـانه خالـی می کنند، چه رسـد به یک مادر 

داغ دیده که سنی از او گذشته است.

در شـهرک لشـکر قاسـم آباد، چند خیابان مانده به بولوار فاطمیه، گنبد سـبز رنگ فاطمیه راهنمایم می شود؛

مقابلـش که می رسـم، اولیـن چیـزی که توجهـم را به خـود جلـب می کند، نمـای سـاده و در عین حـال متفاوت 

و جالـب سـاختمان اسـت که بـا سـنگ مرمـر طوسـی رنگ پوشـانده شـده و دوسـه متر مانـده به پشـت بـام آن،

«علـی» با طـرح زمینه اسـلیمی روی دایره هـای بزرگ و برجسـته به طرز  اسـامی مقـدس «محمـد»،«فاطمه» و 

زیبایـی نقـش بسـته اسـت. درِ چوبـی بـزرگ ورودی فاطمیـه هـم مـا را یـاد ورودی اماکـن متبرکـه می اندازد.

از درِ سـاختمان اداری وارد می شـوم و پس از بازدید از داخل بنای فاطمیه که بسـیار باشکوه، تماما آیینه کاری 

و مزیـن به تصاویـر شـهدای محلـه اسـت و باز هـم حال وهـوای حرم هـای مطهـر را تداعـی می کنـد، در دفـتر 

مجتمـع، پـای صحبـت پرچـم دار آن می نشـینم؛ بانـو عالیـه مغانی، مادر شـهید نـاصر تیموری نژاد، مؤسـس 

و مسـئول مجتمـع فرهنگی مذهبـی «فاطمیـه بیت الاحـزان حضرت زهرا(س)».

تصاویر فرزند شهیدش  دیوارهای دفتر پر است از 

. ها و... ها و شخصیت  هــای تقدیر سازمان  لــوح  و 

متواضعانه همراه من پشت میز میهمان می نشیند و با 

اشاره به میز مدیر مجتمع می گوید: هنوز که هنوز است،

به خود اجازه نداده ام پشتش بنشینم. بعد هم درباره 

ساخت مجتمع می گوید: یک سال پس از شهادت پسرم 

در حالی که هنوز از داغ فراقش خنده به لبم نمی آمد 

اینکه اغلب  به  توجه    با   محزون بودم و و 

ساکنان شهرک لشکر، خانواده های نظامی 

بودند و همسر یا عضوی از خانواده شان 

را در جبهه از دست داده بودند، پیشنهاد 

کردم جایی را به نام حضرت زهرا(س) برای 

ری   گسا غم   ن و یما ا اغ شهد تسکین د

انــدازی  بیت(ع) راه  یاد مصایب اهل  به 

کنیم؛ موافقت کردند و من مسئولیت کار 

را به عهده گرفتم. پس از درخواست زمین 

و طی مراحل قانونی، با کمک خانم های 

جلسه مان، زمینی به مساحت شش صد متر 

و مبلغ ۵۰۰ هزارمترمربع از شرکت تعاونی 

مسکن و شهرسازی مشهد خریدیم. اخذ 

پروانه و کارهای قانونی یک سال طول 

کشید؛ بعد از آن با سیصد هزار تومان دیوارکشی زمین 

را شروع کردیم و از آیت ا... شیرازی که امام جمعه وقت 

مشهد بودند، درخواست کردم برای کلنگ زنی بیایند.

در مراسم کلنگ زنی که سال ۷۰ اجرا شد، مجدد مبلغی 

جمع شد و توانستیم یک دَر  هم خریداری کنیم. همان 

موقع پیشنهاد کردم مجالس دعا و قرآن خانگی را هم 

به یاد قبرستان بقیع و خرابه شام در این مکان برگزار 

کنیم که خانم ها پذیرفتند؛ هر کس یک زیرانداز می آورد 

و می نشستیم دور هم دعای توسل می خواندیم. آن 

زمان برق و گاز در منطقه نبود و خانم ها از منازل چای 

می آوردند.

عهد کرده بودم برای ساخت فاطمیه از کسی پول نگیرم

ن  ختما خت سا یج سا ر تد   به  ، بعد   نیم   و   ل سا   یک

فاطمیه شروع می شود؛ فقط یک بناّ داشتند و بقیه 

کارها را خانم های محل انجام می دادند، گاهی هم 

همسرانشان به کمک می آمدند. اصناف تاحدی برای 

فروش مصالح به صورت اقساط همکاری می کردند 
و مصالح را اقساطی می فروختند؛«مدام به حضرت زهرا(س)

توسل می کردیم. با اینکه می دانستم اگر درخواست 

کمک کنم، محال است بی جواب بماند، عهد کرده 

بودم برای ساخت فاطمیه از کسی پول نگیرم؛ لذا صرفا 

هر چه را محترمانه می رسید، قبول می کردم. از طرفی 

هم نذورات خاصی را پیشنهاد کردم تا هر کس خواست 

نذر ساخت فاطمیه کند؛ گاهی قند و چایی که نذری 

فروختم و مصالح می خریدم. حتی  آوردند، می  می 

زمانی که نمایندگان مشهد در مجلس برای 

تبلیغ به اینجا می آمدند، یک ریال از آن ها 

نگرفتم و طی این سال ها هر جا می ماندم 

ــی آوردم، پسر شهیدم را در خانه  و کم م

ــی دادم  حــضرت زهــرا(س) واسطه قــرار م

ها  مرا محتاج دیگران نکنند. پنجره  که 

افتخاری  را که گذاشتیم، به مهندسی که 

نظارت می کرد، گفتم می خواهم برای 

زهرا(س) مراسم افتتاحیه  میلاد حضرت 

فاطمیه را برگزار کنم. گفت هنوز خیلی 

کار مانده. اما اصرار کردم گچ کاری که تمام 

شود، دعوت میهمان ها را شروع می کنم؛

همین طور هم شد و در مراسم افتتاحیه 

باشکوهی که روز میلاد حضرت برگزار شد،

کمک ها و نذورات بسیاری جمع شد؛ حتی از شهرهای 

اطراف با پرچم و پلاکارد برای حضور در مراسم آمدند 

و هر کس به قدر توان خود کمک کرد. در مجموع تکمیل 

ساختمان فاطمیه پانزده سال طول کشید.»

(س)بیت الاحزان حضرت زهرا

خانم مغانی درباره نحوه نام گذاری بنا می گوید: یک 

ها به سازمان  برای هماهنگی آمــوزش خانم  بار که 

آقایان مسئول  تبلیغات اسلامی رفته بودم، یکی از 

که روحانی جانباز بود، از فاطمیه پرسید و گفت اسمش 

را چه می خواهیم بگذاریم. گفتم نام خاصی انتخاب 

«بیت الاحزان    او پیشنهاد کرد که نامش را ام و  نکرده 

زهرا(س)» بگذارم. خودشان نیز بعدها عضو  حضرت 

هیئت امنای فاطمیه شدند. امام جماعت فاطمیه هم 

ا... میلانی است که از زمانی که اینجا خاکی  نوه آیت 

بود و ایشان، نوجوانی طلبه، برایش حکم نماز گرفتم.

گسترش فضای فاطمیه

برنامه های  استقبال مردم از  تدریج که حضور و  به 

فاطمیه بیشتر می شود و حتی از دیگر مناطق مشهد 

یابند، دیگر  آن حضور می  یا شهرهای اطــراف در 

شش صدمتر زیربنای اولیه آن پاسخ گوی جمعیت 

اداره مسکن  دلیل خانم مغانی از  نیست؛ به همین 

و شهرسازی پیگیری می کند تا قطعه شش صد متری 

دیگری به مبلغ بیش از یک میلیون تومان خریداری 

می شود؛ این بار باتوجه به اینکه فاطمیه جا افتاده بود 

و مردم حاجات زیادی از حضرت زهرا(س) گرفته بودند،

هزینه ساخت سریع تر فراهم می شود. حالا هم این 

بانوی خستگی ناپذیر درصدد راه اندازی دانشکده ای 

قرآنی در جوار فاطمیه و ازطریق کمک های مردمی 

است.

برنامه های فرهنگی آموزشی

مسئول مجتمع فاطمیه بااشاره به برنامه ها و خدمات آن 

می گوید: بعد از پایان ساخت، کارهای فرهنگی هنری مان 

شروع شد. در یک اتاق، همه کارهای فرهنگی را انجام 
محمدباقر(ع) مساجد امام  دادیم اما بعدها که  می 

و چهارده معصوم(ع) ساخته شد، بیشتر کارهای فرهنگی 

را عهده دار شدند. اکنون بیشتر کلاس های علوم قرآنی 

و احکام با حضور استادانی که رایگان تدریس می کنند،

برگزار می شود. انجمن جوانان فاطمیه نیز برنامه های 

متنوع فرهنگی را در مناسبت ها تدارک می بیند.

مردم خودشان عنایات اهل بیت(ع) را می بینند

ــه، نحوه شکل گیری مراسم مذهبی  ادام مغانی در 

و پذیرایی نذری آن را این گونه شرح می دهد: اینجا مردم 

خودشان عنایات اهل بیت(ع) را می بینند و انکارشدنی 

خرید خانه،   کــردن کــار گرفته تا   ــدا ــی پ   ز نیست؛ ا

فرزنددار شدن، بیمه کار و خانواده، شفای بیمار و حتی 

... مردم حاجت هایشان را می گیرند  قبولی دانشگاه و 

فاطمیه ادا می کنند. اولین عاشورا  به    نذرشان را و 

که رسید، برای اجرای مراسم عزاداری 

سرمایه ای نداشتیم؛ به اهل بیت(ع) متوسل 

شدم. دوساعتی که گذشت، همان طور که 

ها بــودم، دیدم  برنامه  مشغول کارها و 

در حیاط، بزغاله ای را به شیر آب بسته اند 

و کنارش هم یک حلب روغن و دوکله قند 

در سبد قرار دارد. خادمان را صــدا زدم 

و پرسیدم آن ها را چه کسی آورده است.

گفتند کسی را ندیده اند؛ همه سر کلاس 

بوده اند. اشک همه جاری شد؛ به شکرانه 

این لطف، زیارت عاشورا و توسل خواندیم 

آبگوشت  اولین عاشورای فاطمیه با  و در 

هــمان  ز  میهمانان پذیرایی کردیم. ا ز  ا

دو    زمان تاکنون هر شب جمعه یک یا

گوسفند نذری داریم و بعد از دعای کمیل 

آبگوشت پذیرایی می کنیم. همچنین    با

ده سال پیش که پسربچه هشت ماهه ای 

در اینجا با توسل به حضرت علی اصغر(ع) شفا گرفت،

یاد  تواند به  اعلام کردیم هر کس مشکلی دارد، می 

حضرت علی اصغر(ع) شیر نذر کند؛ لذا هر هفته بین 

ها  پنجاه کیلو شیر نذری داریم که سه شنبه    سی تا

برای پخت شیربرنج و پذیرایی دعای توسل استفاده 

می شود.

تدارک بیش از ۶۰۰ دست جهیزیه برای نیازمندان

بنای فاطمیه کارش را با سی بانوی خادم شروع کرده 

است اما اکنون بیش از هفتاد بانو به صورت افتخاری 

و از دل و جان در بخش های مختلف آن خدمت می کنند؛

برخی خادمان هم از مناطق دیگر و حتی طرقبه هفته ای 

یک روز می آیند.

مجتمع فاطمیه همچنین بدون وجود هیچ پشتوانه 

دائم و مشخص و صرفا از طریق نذری های مردم، بیش 

از ۱۵۰ نفر از نیازمندان را که اغلب ایتام و بی سرپرست 

هستند، تحت پوشش دارد و شش هفت سالی می شود 

بضاعت نیز جهیزیه فراهم  برای نوعروسان بی  که 

«اوایل، کتاب می آوردیم و می فروختیم و از پول  می کند؛

آن، جهیزیه درست می کردیم. تاکنون بیش از شش صد 

دست جهیزیه تهیه شده است. همچنین در ماه مبارک 

رمضان، در مدارس واجد شرایط اطعام می کنیم.»

کسی را از در فاطمیه برنگردانید

ورود آقایان به فاطمیه ممنوع است، ولی چون درخواست 

کرده اند در نماز جماعت حضور داشته باشند، شب ها 

امکان حضور آن ها فراهم است. به منظور تأمین امنیت 

برای خانم ها، جلوگیری از ضبط صدا یا تهیه عکس و...

هنگام ورود، تلفن همراهشان، تحویل گرفته می شود 

که این کار با استقبال کلانتری محله مواجه شده است.

جوانان هم گرایش بسیاری به این مکان دارند و با وجود 

درس و دانشگاه و ... در سنین مختلف در مراسم آن حضور 

می یابند.

به گفته مادر شهید تیموری نژاد، از وقتی فاطمیه شروع 

به کار کرده، رابطه اهالی منطقه با هم خیلی قوی تر 

شده است، تا حدی که دلشان برای هم تنگ می شود.

از رموز محبوبیت مسئول فاطمیه به ویژه میان جوانان 

این است که می گوید «هر خانمی وارد فاطمیه می شود،

اگر مقداری حجابش ضعیف بود، بگویید چادر سرش 

کند ولی برش نگردانید.» بعد هم با صحبت، هدیه دادن 

و... فرد را به حفظ حجاب متقاعد می کند؛«هنگام قرائت 

دعاها یا توسل ها به نام حضرت زهرا(س) که می رسم،
اشاره می کنم که بدحجابی مورد رضایت حضرت زهرا(س)

نیست. لذا دعا که تمام می شود، اغلب افراد بدحجاب 

می گویند تصمیم گرفته اند توبه کنند و حتی یکی از این 

دخترخانم ها، اکنون خادم فاطمیه شده است.»

آرزویی که به ثمر نشست

ــردان همسر  ــاگ ش ز  ا ــه  خانم مغانی ک

مرحوم عابدزاده است، درباره چگونگی 

علاقه مندی و ورودش به کارهای فرهنگی 

اجتماعی می گوید: خانم شیخ الاسلامی،

همسر آقای عابدزاده، مکانی به نام فاطمیه 

در اطراف حرم ساخته بود. من شانزده سالم 

بود که با آنجا آشنا شدم و به اتفاق خواهرم 

و دختران همسایه برای تعلیم دروس قرآنی 

آنجا می رفتیم. یادم است آرام و قرار  به 

نداشتم، مدام می رفتم دور وبر مسئولان 

و می خواستم کاری به من واگذار کنند؛

ها بگویم  آن  به  دنبال راهی بودم که  به 

دوستشان دارم. بالاخره گفتم مرا پلیس 

سالن کنند که موافقت کردند و از سر شوق 

از مادرم که خیاط بود، خواستم لباس فرُمی 

برایم بدوزد. پلاکی را هم گل دوزی و روی 

لباسم نصب کردم. هر روز قبل از اینکه خانم ها بیایند،

من با لحن زیبایی قرآن قرائت می کردم و بعد هم به کلاس 

و مسئولیتم می رسیدم. در هجده سالگی به دلیل ازدواج 

و شغل همسرم که نظامی بود به شهرهای دیگر رفتیم 

و ارتباطم با فاطمیه خانم شیخ الاسلامی قطع شد، اما 

در ذهنم همیشه دوست داشتم یک روز من هم مانند 

او مسئول مکانی مانند فاطمیه شوم.

از نصب تصاویر شهدا طفره می روند

مادر شهید تیموری نژاد ادامه می دهد: وقتی می خواستند 

بولوار مقابل فاطمیه را به نام پسر شهیدم نام گذاری 

کنند، مانع شدم و گفتم فاطمیه حضرت زهرا(س) ارجح 

است؛ لذا بولوار «فاطمیه» نام گرفت. همچنین پیگیر 

بودیم عکس شهدا و رهبر معظم انقلاب در بولوار فاطمیه 

نصب شود که هنوز انجام نشده است و مدام بهانه 

می آورند.
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دلتان بخواهد از جگرگوشه  بین حرف هایش تا 

زند. حضور پسرش  شهیدش برایمان حرف می 

ــدگــی اش هر لحظه حس می کند. خانم  را در زن

فرزند شهیدش برایمان    ز مغانی، دقایقی هم ا

با  صحبت می کند. او می گوید: فرزند اول بود و 

اینکه پس از او صاحب یک فرزند دختر و یک پسر 

شدم، به ناصر خیلی وابسته بودم. شوخ طبع، اهل 

معنویت و خوش اخلاق بود. از دوران دبیرستان 

مدام به مسجد رفت وآمد داشت و در امور انقلاب 

و کارهای خیر، از رسیدگی به خانواده های رزمنده ها 

(البته من این موضوع را بعد از شهادتش که مردم 

از نقاط مختلف می آمدند و گریه می کردند، متوجه 

شدم) گرفته تا گشت های شبانه در محل مشارکت 

می کرد؛ اولین نفر بود که عکس امام را به محله مان 

آورد. صوت خوبی داشت و قرآن و شعر می خواند 

و مداحی می کرد. می گفت «دوست ندارم کفن بشوم،

می خواهم در لباس سربازی برای انقلاب از دنیا 

بروم.» همین طور هم شد. در آغاز جنگ، هم زمان 

با تحصیل، همراه دایــی اش برای کارهای پشت 

جبهه به هویزه رفت و برگشت. همین که دیپلمش 

را گرفت، به ندای امام خمینی(ره) برای ورود جوانان 

به سپاه لبیک گفت و برای گذراندن دوره آموزشی 

وارد سپاه و بعد به جبهه اعزام شد. سه ماه دوره 

آموزشی که در مشهد بود، هرشب به دیدنش می رفتم،

تا جایی که دوستانش سربــه سرش می گذاشتند 

«برو مادرت را ببین؛ آمده دیدنت!». و می گفتند:

گفت دیگر برنمی گردم

وقت اعزامش رضایت نداشتم به جبهه برود؛ چون 

«بگذار  پدرش ارتشی و در جبهه حاضر بود؛ گفتم:

پدرت برگردد، بعد برو.» اما ناصر که کارت «لبیک 

«باید به خواسته  یا امام» را گرفته بود، در جوابم گفت:

امام خمینی(ره) عمل کنم.» و رفت. فکر نمی کردم 

دیدار آخر باشد؛ بنابراین عادی خداحافظی کردیم.

در جبهه، داوطلبانه به خط مقدم رفت؛ هر چه گفته 

بودند «صبر کن؛ تو تازه رسیده ای.» گفته بود «باید 

بروم.» وقت خداحافظی به دوستانش گفته بود:

«من بروم، دیگر برنمی گردم.» همین طور هم شد 

۶۵ در حالی که هنوز یک ماه از حضورش  و سال

در جبهه نمی گذشت، در عملیات کربلای۵ به فیض 

شهادت نائل شد. از زمان شهادتش خبر نداشتم،

اما در همان دقایق شهادتش، در خانه، احساس 

خاصی به من دست داده بود و گــمان می کردم 

نزدیک است بمیرم؛ لذا زودتر همه کارهایم را انجام 

دادم. چند روز بعد، خبر شهادت ناصر رسید. خبر 

آمد، اول دو رکعت نماز شکر به جا شهادتش که 

 آوردم.

فکر می کردم فقط به منزل سرداران می روند

وی اضافه می کند: این حس و حال را یک بار دیگر 

هم در سال۹۲ که بنا بود رهبر معظم انقلاب به منزل 

ما تشریف بیاورند، تجربه کردم. در روزهای منتهی 

به آمدن ایشان، مسافرت بودیم. به همسرم گفتم:

«حال خاصی دارم. بیا برگردیم؛ شاید در فاطمیه 

اتفاقی افتاده است.» وقتی به مشهد برگشتیم و رهبر 

معظم انقلاب به خانه مان تشریف آوردند، راز آن 

حس و حال را فهمیدم و نماز شکر خواندم. پیش 

از آن، فکر می کردم ایشان فقط به منزل سرداران 

شهید می روند.

مجتمع فاطمیه 
همچنین بدون وجود 
هیچ پشتوانه دائم 
و مشخص و صرفا 
از طریق نذری های 

مردم، بیش از ۱۵۰ نفر 
از نیازمندان را که اغلب 
ایتام و بی سرپرست 

هستند، تحت پوشش 
دارد و شش هفت سالی 

می شود که برای 
نوعروسان بی بضاعت 

نیز جهیزیه فراهم 
می کند

مجتمع فاطمیه 
همچنین بدون وجود 
هیچ پشتوانه دائم 

یک سال پس از شهادت 
پسرم در حالی که هنوز 
از داغ فراقش خنده 

به لبم نمی آمد پیشنهاد 
کردم جایی را به نام 

حضرت زهرا(س) برای 
تسکین داغ شهدایمان 

و غم گساری به یاد 
مصایب اهل بیت(ع) 

راه اندازی کنیم

یک سال پس از شهادت 
پسرم در حالی که هنوز 
از داغ فراقش خنده 

 آزادی ۳۹۵ زندانی 
جرائم غیرعمد 
به برکت نام امام رضا(ع)

آزادی ۳۹۵زندانی جرائم غیرعمد، از آن خبرهای خوشی است 
که به خودی خود چشم روشنی دارد. شیرینی ماجرا وقتی مضاعف 
می شود که بدانیم این افراد به برکت نام امام رئوفمان و با حضور 
خادمان و خادم یاران حضرت در استان های مختلف کشور، به آغوش 

خانواده هایشان برگشته اند.
آن طورکه مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفته است، این افراد در قالب 
زینب(س)  حضرت میلاد با پارسال، همزمان پویش نذر امام(ع) که
و ۱۶۱نفر از آن ها مادر و ۲۳۴نفر پدر خانواده بوده اند. راهاندازیشده

آماری که محمدحسین استادآقا از عملکرد این پویش ارائه کرده 
است، عددهای بزرگ و درخور تأمل دیگری نیز دارد؛ مثلا اینکه 
بدهی شان بیش از ۱۵۰ میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان بوده است. 

۸۱میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به بخشش شاکیان بوده است 
که با حضور خادمان و خادم یاران رضوی از خیر طلبشان گذشتند. 
۲۷٫۵میلیاردتومان را ستاد دیه کشور و ۲۰میلیاردتومان دیگر را آستان 
قدس رضوی تقبل کرده است.بد نیست این را هم بدانید که این 
زندانیان مربوط به جغرافیای خاصی نیستند و ۲۲ استان کشور را شامل 
می شوند.در تازه ترین دور این اقدام خداپسندانه، ۴۲زندانی نیازمند 
اعم از زن و مرد آزاد شدند که مربوط به استان فارس هستند. مجموع 
بدهی این افراد، از ۴۲میلیارد و ۱۱۰میلیون تومان عبور کرده بود؛ یعنی 
به طور میانگین، هر زندانی حدود یک میلیارد تومان بدهی داشت که با 
مشارکت آستان قدس رضوی، افراد نیک اندیش و ستاد دیه کشوراین

بدهی جفت وجور شد.
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